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Abstract 

The morphology is a fundamental topic in literary criticism that involves examining the internal 

structure of stories and discovering the actions and personas present within them. Prop was the first 

to analyze stories based on morphology and to interpret Russian folk tales accordingly. He divided 

narration into different functions and characters. These characteristics can also be observed in Iranian 

narrations. Given the alignment of literature with Iranian miniature painting, Prop's morphological 

model can also be identified and examined in Iranian illustrations.  This research aims to identify and 

compare the story and illustrations of the Khusrow and Shirin narrative based on Prop's 

morphological model. It seeks to answer the following questions: Which of the functions and 

characters presented in Prop's morphology are observed in the illustrations and the narration of 

Khusrow and Shirin? What similarities and differences do the text and illustrations of the Khusrow 

and Shirin narrative have according to Prop's morphological model?  The research method is 

descriptive-analytical, and the data collection is bibliographical. For this purpose, 12 images based 

on the storyline of Khusrow and Shirin from the Herat school were selected and matched with the 

text of the story according to Prop's theory. The results show that 30 functions from Prop's model are 

observed in the narration, and 19 functions are visible in the illustrations of Khusrow and Shirin. All 

types of characters are identifiable in the illustrations, some of which have multiple functions. 

Additionally, different states, knotting, and obstacles that create tension and appeal in the story are 

also present in the illustrations. 
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 چکیده
 موجود يهايشكاريها و خوکشف کنش و هاداستان يساختار درون يبررس است که به نقد ادبيدر ي از مباحث اساس يشناسختير

کرد. هاي عاميانۀ روس را بر اين مبنا تجزيه و تحليل پرداخت و قصه هاداستانشناسي به ريخت بار نينخست پراپ. پردازددر داستان مي
با توجه نيز مشاهده کرد. هاي ايراني توان در روايتها را ميهاي متفاوت تقسيم کرد. اين شاخصهاو روايت را به عملكردها و شخصيت

هاي ايراني نيز قابليت شناسايي و بررسي دارد. پژوهش حاضر شناسي پراپ در نگارهبه همگامي ادبيات با نگارگري ايراني، الگوي ريخت
شناسي پراپ و در پاسخ به اين هاي روايت خسرو و شيرين براساس الگوي ريختو نگاره شناسايي و تطبيق داستان هدفبه 

ها و روايت خسرو و شيرين شناسي پراپ در نگارههاي ارائه شده در الگوي ريختکدام يک از عملكردها و شخصيت است کههپرسش
هايي با هم ها و تفاوتشيرين چه شباهتهاي روايت خسرو و اپ متن و نگارهشناسي پرشود؟ بر اساس الگوي ريختمشاهده مي

تصوير بر  12اي است. به همين منظور کتابخانه صورته ب اطلاعات يآورجمع ۀويشو تحليلي –دارند؟ روش انجام پژوهش توصيفي
 دسته ب جينتاپراپ مطابقت داده شدند.  ۀرياساس سير داستان خسرو و شيرين از مكتب هرات انتخاب و بر اساس متن داستان با نظ

انواع  ۀشود. همهاي خسرو و شيرين ديده ميعملكرد در نگاره 19پراپ در روايت و  ۀشد عملكرد از الگوي ارائه 30 دهدينشان مآمده 
ها و موانعي که افكنيگرهها، ها قابل شناسايي است که برخي داراي چندين عملكرد هستند. همچنين انواع وضعيتها در نگارهشخصيت
 ها نيز وجود دارد.ش و جذابيت داستان شده است در نگارهباعث کش

 نگارگري مكتب هرات.پراپ،  ريميولا ،خسرو و شيرين ،يشناسختيرها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

هاي روايت آن به کار پژوهشگران حوزۀ مطالعات ساختاري ها و شيوهرويكردي است که در تحليل داستانشناسي ريخت

بندي کرد و از همين رو مطالعات خويش را آيد. ولاديمير پراپ آثار فولكلوريک را بر پايۀ قواعد صوري آن طبقهمي

اين واحدها با يكديگر  شان و مناسباتدهندهحدهاي تشكيلها بر پايۀ واشناسي ناميد و آن را به معناي توصيف حكايتريخت

ها پرداخت. هاي پريان روسي با نگرشي متفاوت به رده بندي آنشناسي قصهو با کل حكايت به کار برد. او با تحليل ريخت

ياي متفاوت به ها و زوامحققان و زبانشناسان ديگري همچون بارت، برمون، تودوروف، گريما، فراي و... نيز از ديدگاه

ها، ها در قصهاند. پراپ در مطالعات خود به اين نتيجه رسيد که با وجود تنوع و تفاوت شخصيتپرداخته شناسي داستانريخت

شود. او واحد سازندۀ رود و به سي و يک عملكرد محدود ميعملشان تعداد معيني است که از اين تعداد معين فراتر نمي

اشخاص قصه که از نظر اهميتي که در جريان عمليات قصه  شكاري ناميد؛ يعني عمل شخصيتي ازروايت را کارکرد يا خوي

کند، ولي اعمال و هاي متفاوت تغيير ميشود. به عقيدۀ پراپ نام قهرمان و صفات آنها در داستاندارد تعريف مي

 کند.ها تغييري نميهاي آنخويشكاري

شناسي صد و بيست داستان فولكلور و به بررسي تحليل ساختاري يا ريختشناسي ريختپراپ نخستين بار در کتاب 

هاي مختلف بندي و مجزاکردن قسمتهاي پريان پرداخت. کار ارزشمند او تقسيمتحليل چگونه به وجود آمدن اجزاي داستان

آن را در ادبيات غنايي و دنياي ترين روابط فردي و اجتماعي است که رد پاي عشق از عمده .داستان و ارتباط بين آنها است

توان جستجو کرد. نظامي در داستان خسرو و شيرين برخلاف تفكر رايج زمان خود، با قاطعيت و خودنمايي حماسه مي جنگ

را در شخصيت شيرين اي گويد و صفات برجستهها و شعور و ذکاوت زن مياز احترام به زن، شخصيت انساني، قهرماني

دهد. به وقه بودن زن در اجتماع را شكسته و به او فرصت انتخاب ميهاي زنانه تابوي معشو با حفظ ارزشکند. اريزي ميپي

روايت دهد. وسيله ميان روابط عاشقانۀ گوناگون، بهترين نوع عشق يعني عشق واپسين و واقعي را به مخاطب ارائه مياين

 و داراي پاياني ناخوش است.  گونهو در عين حال باورپذير و واقعانگيز داستاني خيالاي غني مايهخسرو و شيرين با درون

هاي هاي موجود در متن و نگارهها و وضعيتشناسي، شناسايي شخصيتهدف در اين پژوهش شناسايي الگوهاي ريخت

کدام  -1 شود:ها پاسخ داده ميشناسي پراپ است. در روند پژوهش به اين پرسشخسرو و شيرين بر مبناي الگوي ريخت

بر  -2شناسي پراپ همخواني دارد؟ و با الگوي ريخت خسرو و شيرينهاي داستان ن و نگارههاي روايي متيک از شاخصه

هايي با هم دارند؟ اهميت ها و تفاوتهاي روايت خسرو و شيرين چه شباهتشناسي پراپ متن و نگارهاساس الگوي ريخت

زيادي است و علاوه بر اينكه توانسته  اي فراز و فرودها و معاني و محتواياين پژوهش از آنجاست که اين روايت دار

شناسي پراپ هاي جديدتر از جمله روايتتواند با نظريهاي براي نگارگران مكاتب گوناگون نگارگري ايراني باشد، ميدستمايه

 نيز بررسي و با آن تطبيق داده شود. 

هايي که مورد توجه جو است. مهمترين بخشها قابل جستو فرودهاي آن در نگارهترين فراز سير و روند داستان و نيز مهم

هاي »آبتني شيرين در آب«، »حمل شيرين و اسبش توسط دهندۀ مستقيم روايت است، نگارهنگارگران قرار گرفته و نشان

کن، ازدواج شيرين، کشته شدن د کوهها مانند فرهاکن« است. ديگر نگارهفرهاد« ، »خسرو پشت درِ کاخ شيرين« و »فرهاد کوه

اند. پژوهش به خسرو، خودکشي شيرين، ديدن تصوير خسرو توسط شيرين به ميزان کمتري مورد توجه هنرمندان قرار گرفته

ها از روش تطبيقي هايي که از طريق تجزيه و تحليل دادهاي موجود و يافتهتحليلي و با توجه به منابع کتابخانه_شيوۀ توصيفي

کاررفته بر پايۀ هاي موجود در متن و تصوير، الگوهاي مرتبط و بهها و شباهتتفاوت. بر حسب شوده دست آمده انجام ميب

روايت خسرو و شيرين  شود. جامعۀ آماري در اين پژوهش افزون بر متنها شناسايي و ارائه مينظريۀ پراپ در متن و نگاره
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پراپ است با توجه به اينكه کل روايت خسرو  شناسيند روايت بر اساس نظريۀ ريختتصوير مرتبط و مطابق با رو 12، نظامي

ها از منابع و مكاتب متفاوت و شيرين در يک مجموعه و يا يک مكتب مشخص نگارگري مصوَّر نشده است، لذا انتخاب نگاره

هاي شخصيتي بوده و الگوهاي ين کنشها داراي بيشترها سعي بر آن بوده است که نگارهنگارگري است. در انتخاب نگاره

 شناسي پراپ را در خود جاي داده باشند.بيشتري از ريخت

 . روش تحقیق1-2

آوري شود. شيوۀ جمعها از شيوۀ تطبيقي استفاده ميتحليلي انجام و در تجزيه و تحليل داده–اين پژوهش به شيوۀ توصيفي

رتبط با داستان خسرو و شيرين است که هاي مهاست. جامعۀ آماري کليۀ نگارهدادهاي و استفاده از پايگاه اطلاعات کتابخانه

نمونه بر اساس سير روايت داستان به صورت  12در مكاتب متفاوت نگارگري ايراني انجام شده است و از اين ميان تعداد 

ها ابتدا روايت بر اساس يه و تحليل دادهشوند. در تجزهدفمند انتخاب و بر اساس نظريۀ پراپ بررسي و با آن تطبيق داده مي

هاي انتخابي گردد. سپس اين عملكردها در نگارهنظريۀ پراپ بررسي و عملكردهاي مطرح شدۀ پراپ در آن شناسايي مي

 شوند.شناسايي و بررسي و در نهايت با يكديگر تطبيق داده مي

 . پیشینۀ تحقیق1-3

ويسندگان، هنرمندان بوده و محققان خسرو و شيرين از ديرباز مورد توجه شاعران، نخصوص هاي عاشقانۀ ايراني بهروايت

هاي متعددي در زمينۀ ادبيات، نگارگري و سينما و تئاتر اند. پژوهشبه تصحيح، تفسير و يا اقتباس و بازآفريني آن پرداخته

 تحليل داستان ساز و کار عشق در خسرو و شيرين( در مقالۀ »1399ها عبارتند از: رحماني )انجام شده است که برخي از آن

نظامي بر اساس مثلث عشق اشتنبرگ« به پنج گونه مجال عاشقانۀ آرماني، توخالي، رمانتيک، دوستانه و شهواني در اين روايت 

فته و ( در مقاله »حال سرمدي، تأويلي بر نگارۀ خسرو و شيرين«، توجهي به سوي معناهاي نه1387شود. ناظري )توجه مي

( در مقالۀ 1398ري نگاره و قابليت انطباق آن با آراي صوفيه دارد. پورمند و مصباح )هاي تمثيلي و ساختاپنهان آثار، ويژگي

هاي منظومه خسرو و شيرين بر اساس روش ژيلبر دوران«، ميزان وابستگي »مطالعۀ تطبيقي نشانگان تخيل در متن و نگاره

انگيز متن و توصيفات شاعر نشان صر خيالتخيلي شاعر را روشن و وابستگي هنرمند به عناهاي هنرمند نگارگر به سامانه

نامۀ »تجلي کلامي و تصويري داستان خسرو و شيرين نظامي در دورۀ قاجار با مطالعۀ ( در پايان1392دهد. اتحاد محكم )مي

ت ت تاريخي و تأثيرات اجتماعي که موجب تغييراکوشد تا تحولازمان متن و بافت اسطوره ميکاوي«، به مطالعۀ هماسطوره

( در کتاب سايۀ ايزوت و 1383شود را در دورۀ قاجار مورد مطالعه قرار دهد. ستاري )ها ميهاي آندر روايت و شخصيت

ني شود. صافيان اصفهاشكرخند شيرين به مطالعۀ تطبيقي خسرو و شيرين با داستان عاشقانۀ ايزوت و تريستان پرداخته مي

ين نظامي به تحليل ساختاري متن و بازشناسي آن از لحاظ زبانشناسي، ( در کتاب تحليل ساختاري خسرو و شير1396)

کاوي عشق در فرهنگ ايراني، به اسطوره شناسي ( در کتاب اسطوره1390سازي مي پردازد. نامور مطلق )معناشناسي و نشانه

هاي ادبي، تطبيق با ههاي صورت گرفته جنبپردازد. پژوهشيونان مي هاي عشق درتطبيقي روايت عشق خسرو با اسطوره

درصدد بررسي و تجزيه و تحليل متن و روايت بر اند. پژوهش حاضر اساطير ديگر ملل و بينامتنيت را مجزا بررسي کرده

 شناسي پراپ است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.اساس نظريۀ روايت

 مبانی نظری .2

 ناسیشریخت .2-1

دهندۀ داستان است که به شناخت ساختار آثار ادبي و تقسيم اجزاي تشكيل شناسي در ادبيات، تجزيه و جداسازيريخت

هاست. رويكردي است در حوزۀ مطالعات ادبي که پراپ براي اي از مطالعات ساختارگرايانۀ قصهکند و گونهداستان کمک مي
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ها بر پايۀ اسي را توصيف داستانشن(. پراپ ريخت735: 1381مطرح کرد )انوشه،  اولين بار آن را در زمينه مطالعۀ قصه ها

(. وي 135: 1396ها با يكديگر و يا کل قصه تعريف کرد )اصغرزاده، فرضي و دهقان، ها و ارتباط اين سازهاجزاي سازندۀ آن

ها بسيار کلي بود و . شكل در نظر فرماليستمكتب نويني در مطالعۀ ادبي ايجاد کرد که بعدها فرماليسم ناميده شد 1914در 

(. 76: 1388بابا، نوز به آن دقتي ترسيم نشده بود که بعدها در نظريات ساختارگرايان تبيين شد )مشتاق مهر و کريمي قرهه

بي داشته هاي اخير نقش مهمي در تجزيه و تحليل آثار ادهاي فرماليستي است که در دههترين جنبشساختارگرايي يكي از مهم

شناسي است )قرباني، هاي زبانهاي ساختارگرايي و يافتهها حاصل جمع انديشهماليست(. روش کار فر2: 1389است )روحاني، 

توان تمامي داستان را به ساختارهاي روايتي اساسي و مشخصي تقليل داد )سلدن، (. بنا به اعتقاد ساختارگرايان مي239: 1392

1377 :117.) 

شود  و با ي دانست که از شرارت يا کمبود و نياز شروع ميتوان قصه را آن بسط و تطورشناسي پراپ ميختاز لحاظ ري

هاي ديگري که به عنوان سرانجام و خاتمه قصه به کار گرفته هاي ميانجي به ازدواج يا به خويشكاريگذشت از خويشكاري

دهند و نجام مياستان را کارهايي مي داند که اشخاص در قصه ا(. پراپ عناصر ثابت د183: 1368انجامد« )پراپ، شده، مي

 (. 203: 1368کند )پراپ، اين عناصر را در سي و يک عملكرد محدود مي

 شناسی روایت. پراپ و الگوهای ریخت2-2

اسي روسي و شنولاديمير پراپ اصالتاً آلماني و در رشتۀ زبان شناسي مدرن با مطالعات ولاديمير پراپ آغاز شد.روايت

توان گفت او نمايندۀ موضوع مي. شناسي و فولكور روسي کردود را صرف مطالعات مردمآلماني به تحصيل پرداخت و توان خ

توان با گرايي در دل ساختارگرايي است. پراپ معتقد بود ساختار قصه و زبان به يكديگر شبيه است، بنابراين ميصورت

ها پرداخت. هدف او به دست آوردن شناخت رود به تحليل قصهشناسي به کار ميلعات زبانهايي که در مطااستفاده از شيوه

هاي عاميانه معمولاً رواياتي ساده و رويدادها مبتني بر ترتيب زماني هستند، بلكه وي الگو کاملي از روايت نيست؛ زيرا قصه

ناگزير  پردازد،دهد. موضوعي که پراپ به آن ميست مييا ساختار زيربنايي يا دروني روايت را در يک نوع ادبي معين به د

گيرد و به جنبۀ تماميت کند و خود آن تحليل نيز صرفاً ترتيب زماني رويدادهاي روايت را دربر ميدامنۀ تحليلش را محدود مي

 پردازد. آورد نميبخش يا عمودي روايت که پيچيدگي بيشتري را در معنا و ساختار به وجود مي

هاست، اما او شيفتۀ دقت علمي بود، پس و تحليل ساختارگرايانه قصهها بندي قصههاي پراپ، تقسيمترين دغدغهلياز اص

ها براساس مضمون يا تم، يكسره به آشفتگي هاي ذهني از داستان از روش کارش حذف شد. به اعتقاد او، تقسيم قصهتأويل

آنها را مبناي کار خود قرار داد. ها رفت و اي قصهها و اجزاي سازهمايهغ بنانجامد و غيرممكن است. به همين دليل به سرامي

شود. پراپ دو مفهوم »نقش« و »عمل« را مايه عبارت است از يک مفهوم، تصوير يا رويداد که مرتب در داستان تكرار ميبن

ترين واحد ساختاري ، کشف و تعيين کوچککند. در تجزيه و تحليل ساختاري، گام نخست و اساسيمايه مطرح ميعنوان بنبه

زيرا بدون آن، تجزيه و تحليل غيرممكن است. در مرحلۀ بعد، به بررسي روابط متقابل اين واحدها و الگوهاي ساختماني است؛ 

هاست. منظور از اين هاي آنترين واحد سازنده قصه، کارکرد يا عملكرد شخصيتها توجه کرد. از نظر پراپ کوچکآن

 در پيشبرد قصه است.  لاح عمل يا کار يک شخصيت از نقطه نظر اهميتشاصط

اي است که دربارۀ شخصيت در داستان داشت. در اين زمينه، سه نظريه وجود دارد: نظريۀ هاي ايدۀ پراپ نظريهزمينهاز پيش

هده دارد که بايد آن را انجام کنشي، نظريۀ معنايي و نظريۀ اسمي. براساس نظريۀ کنشي، در داستان هر شخصيتي نقشي به ع

نامند. از شخصيت را »کنشگر«  مي ، شخصيت چيزي جز بازيگر نيست. به همين دليل معتقدان به اين نظريه،دهد و در واقع

هاي جنسيت، معنايي، اسمي و ساير مشخصات اهميت چنداني ندارد، بلكه شخصيت ها و مشخصهديد نظريۀ کنشي، ويژگي
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هاي نمايشي، آجرهاي ساختماني داستان دها و شخصيتشود که در داستان به عهده دارد؛ يعني عملكردر نقشي خلاصه مي

هستند. مبناي تحليل پراپ اين تعريف از روايت است که روايت متني است که در آن تغيير از يک وضعيت به وضعيتي تعديل 

عداد عملكردها بطه با تجزيه و تحليل ساختاري قصه بسته به تهاي ديگر در راشود. او معتقد بود، تنظيم پرسشيافته بازگو مي

 در قصه است. پس تغيير وضعيت يا واقعه، عنصر بنيادي روايت و کانون توجه مطالعه پراپ نيز بر همين اصل استوار است. 

پ براي هر عملكرد اصلي است که در خود عملكردهاي فرعي دارند. پرا 31الگوي عملكرد قهرمان از ديد پراپ شامل 

غيبت:  -α ،2صحنه آغازين:-1علامت از زبان روسي در نظر گرفته است که عبارتند از:  کدام از اين عملكردها يک نشانه يا

β ،3-  :نهي: نشانهr ،4-  :نقض نهيδ ،5-  :خبرگيري شريرε ،6- :خبردهي y ،7- کاري:فريب η   ،8- دستي:هم θ ،9- 

نخستين خويشكاري بخشنده: -14، ↑مت: عزي -C  ،13مقابله آغازين:  -B  ،12ميانجي گري:  -a ،11نياز:  -A  ،10شرارت: 

D ،15-  :واکنش قهرمانE ،16-  :تدارک يا دريافت شي جادوF ،17-  :انتقال مكاني بين دو سرزمينG ،18-  :کشمكش

H ،19-  :داغ کردن قهرمانJ ،20-  :پيروزيI ،21-  :التيامK ،22-  :تعقيب:  -23، ↓بازگشتPr ،24-  :رهاييRs ،25- 

𝐶دومين دنبال کردن:  -𝐴∗ ،26گره:  دومين  -E ،29دومين واکنش قهرمان:  -D ،28دومين خويشكاري بخشنده:  -27، ↑

ادعاهاي  -O ،32رسيدن به ناشناختگي:  -G ،31دومين انتقال مكاني ميان دو سرزمين:  -F ،30دريافت شيء جادويي: 

، EXرسوايي:  -Q ،36شناختن قهرمان:  -N ،35: حل مسئله -M ،34انجام کار دشوار توسط قهرمان:  -L ،33پايه: بي

 (.132-60: 1368)پراپ،   Wعروسي: -U ،39مجازات:  -T ،38تغيير شكل:  -37

عناصر ثابت و پايدار قصه: عملكردهاي مستقلي که هر  -1عبارتند از: شمارد که پراپ چهار اصل مهم براي داستان بر مي

گيري و يا تعلق به شخصيتي خاص؛ بنيان سازندۀ قصه به شمار از چگونگي شكل دهند و جداکدام از اشخاص قصه انجام مي

تمامي  -4ه يكسان است؛ جايگزيني و توالي عملكردها هموار -3ها محدود است؛ شمارۀ عملكردها در اين قصه -2روند؛ مي

 (. 145: 1375، توان آن گونۀ نهايي را کشف کرد )احمديها از ديدگاه ساختاري يک گونه است و ميقصه

دهند يا رخدادها برايشان پيش هاي قصه عامل يا معلول رخدادها هستند؛ به عبارتي آنان يا اعمال را انجام ميشخصيت

(. پراپ معتقد است 168: 1375آورند )اخلاقي، نسبتي که با آنان دارند به دست مي آيد و به هر جهت معناي خود را ازمي

 (.3: 1389کند )يوسفي نكو، هايشان تغيير نميکند، اما کارها و خويشكاريصفات آنان تغيير مي ها ونام قهرمانان داستان

 شناسی پراپ. شرح روایت خسرو و شیرین بر اساس الگوهای ریخت2-3

توجه به روايات متفاوتي که از داستان خسرو و شيرين توسط شعرايي چون فردوسي، نظامي، وحشي بافقي و ديگران با 

 توان شرح داستان خسرو و شيرين را به اين ترتيب نوشت:است ميشده 

صحنۀ )نامند شود که او را خسروپرويز ميرسد و صاحب پسري ميهرمز پس از مرگ انوشيروان به پادشاهي مي -1

ار، تعريف خسرو از دهان شاپور نقاش دربشود )وضعيت متعادل اوليه(. او بزرگ، جوان، زيبا، رشيد و دلاور ميآغازين(. 

فرستد تا پيام مي ارمنستان شود و شاپور را بهشنود و نديده عاشق او ميبانو ملكۀ ارمنستان( را ميشيرين )برادرزاده مهين

 ن برساند )انتقال به سرزمين ديگر / غيبت(.اش را به شيريدلدادگي

کشد )نهي نقض( و بر سر شاپور )تغيير شكل قهرمان، بخشندۀ شيء جادويي( در ارمنستان، چند بار چهرۀ خسرو را مي-2

ير آمده نيز با ديدن تصوهايش براي تفرج به بيرون از قصر ميدهد )نياز( و شيرين که هر روز با نديمهرين قرار ميراه شي

کنند )نهي قهرمان از کاري( ها به تصور اينكه تصوير خسرو طلسم باشد آن را پاره ميشود. ابتدا نديمهخسرو، دلباخته او مي

 فرستد )نياز(.ها را براي شناسايي صاحب تصوير ميمهولي پس از چند بار تكرار، شيرين ندي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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کند که خسرو ها او را نزد شيرين مي برند و او بيان ميديمهکند و نبار شاپور در نقش رهگذري از آنجا عبور مياين -3

ار، بر شبديز بنشين و گويد که فردا به عزم شكوليعهد ايران و دلدادۀ شيرين است. انگشتر خسرو را به شيرين داده و به او مي

 برو و منتظر باش تا خسرو به ديدار تو بيايد )نياز(. تيسفون به سوي

ها سوار شبديز خبر از آنرود )غيبت( و بيروز بعد شيرين از مهين بانو اجازه گرفته و با کنيزان به عزم شكار بيرون مي-4

مأموريت(. همراهان به تصور گم شدن شيرين خبر  /گريتازد )انتقال قهرمان به سرزميني ديگر/ ميانجيشده و به تيسفون مي

 دهند )اعلام بدبختي و مصيبت(.شدنش را به مهين بانو ميگم

شود )انتقال مكان ميان دو تني ميتن درآورده و مشغول آب هايش را ازرسد، رختاي ميشيرين در راه به چشمه -5

 سرزمين(.

ز به تصور اينكه خسرو بر عليه او برخاسته، خشمگين شده و قصد به کنند و هرممعاندان بنام خسرو سكه ضرب مي -6

رين از او مراقبت و کند که پس از رسيدن شيکند )اعلام مصيبت(. خسرو به کنيزان سفارش ميزندان انداختن خسرو را مي

ان شيرين را در حال  آبتني رود )عزيمت(. در راه ارمنستپذيرايي کنند. سپس از قصر گريخته )رهايي( و به سوي ارمنستان مي

کند شود و مخفيانه از پشت درخت او را تماشا ميپا مياي در دلش بهبيند و بدون اينكه او را بشناسد عاشقش شده و ولولهمي

تازد )قهرمان به سرزمين ديگر بيند. بر اسب سوار شده و سوي تيسفون ميشيرين از آب بيرون آمده و خسرو را مي)نياز(. 

 سد(.مي ر

شود خسرو گريخته )راهنمايي قهرمان(، کنيزان رسد( و باخبر ميشيرين به تيسفون رسيده )قهرمان به سرزمين ديگر مي -7

کند قصري براي او نند )کشمكش با قهرمان(. شيرين اندوهگين شده درخواست ميکرت( نيز با او بدرفتاري مياخسرو )شر

 )نياز(. ماند بسازند و در آنجا منتظر خسرو مي

شنود. خسرو به ارمنستان رسيده )رسيدن قهرمان به سرزمين ناشناخته( و از شاپور خبر رفتن شرين به تيسفون را مي-8

بانو را از محل شيرين کرده شيرين بوده است )واکنش قهرمان( و مهينآبتني ميشود دختري که در چشمه خسرو متوجه مي

دهد تا نزد شيرين رفته و او را به ارمنستان و اسبي تيزرو به نام »گلگون« به شاپور مي کند. مهين بانو خوشحال شدهباخبر مي

اي؟ پرسد چرا در اين جاي دلگير ساکن شدهو ميرسد بازگرداند )انتقال مكاني ميان دو سرزمين(. شاپور به قصر شيرين مي

دهد )قهرمان در برابر جوي خسرو ترجيح مييزان فتنهدهد زندگي در اين کاخ دلگير را به همنشيني با کنو شيرين پاسخ مي

 دهد/ واکنش در برابر درخواست هاي بخشنده(.هاي شرير واکنش نشان مياغواگري

خواهد که با هم نزد خسرو بروند )انتقال مكاني دهد و از او ميمنستان را به شيرين ميشاپور خبر رسيدن خسرو به ار -9

تازد و تاب سوار بر اسب سوي تيسفون ميزمان، خبر مرگ هرمز رسيده )غيبت( و خسرو بيميان دو سرزمين(. در همين 

  .يابد )غيبت(ا در آنجا نميرسد )انتقال مكاني(، شيرين رشود که وقتي شيرين به ارمنستان مياينگونه مي

و مسبب مرگ هرمز بوده است گويد خسربهرام چوبين در همين هنگام به طمع پادشاهي عليه خسرو توطئه کرده و مي 10

گريزد )عزيمت( و در به طور اتفاقي در شكارگاهي پايه(. لذا خسرو از ترس جانش به ارمنستان مي)شرارت/ ادعاهاي بي

 يابد(.شوند )مصيبت ابتداي داستان التيام مييكديگر را شناخته و دلدادۀ يكديگر ميشيرين را ديده و 

پذيرد کند و شيرين با توجه به اندرز مهين بانو مبني بر پاکدامني )نهي قهرمان( نميميخسرو به شيرين اظهار عشق  -11 

هده قهرمان(. خسرو ناراحت شده و براي پس گويد اول تاج و تختت را پس بگير )واگذاري کاري دشوار به عو به او مي

ز(. پادشاه روم دختر خود مريم را نيز به عقد خواهد )نياگرفتن تخت شاهي به روم رفته )انتقال( و از پادشاه روم کمک مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%86
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 آورد )عروسي(. خسرو به کمک سپاهيان روم )انتقال مكاني/ مأموريت/ تدبير و دفع دشمن( بهرام چوبين راخسرو در مي

 کشد )نياز(.دهد )کشمكش/ پيروزي/ مجازات( و پس از به تخت نشستن دوباره عشق شيرين در دلش زبانه ميشكست مي

رسد. شيرين سلطنت را به ديگري سپرده، در قصر خود ميرد )غيبت( و تخت ارمنستان به شيرين ميهين بانو ميم -12

شود  )آماده شدن براي انتقال شيء يا فرهاد به شيرين معرفي ميشود  )بازگشت/ انتقال مكاني(. نزديک تيسفون ساکن مي

شود(. فرهاد دهنده/ قهرمان به کمک فراخوانده ميهرمان/ رويداد ربطعمل جادويي( که جويي براي انتقال شير بكند )اقدام ق

دهد. فرهاد آنها جواهراتي ميشود )نياز(. پس از کندن جوي )انجام مأموريت( شيرين به او در اولين ديدار عاشق شيرين مي

 گذارد )عزيمت(.و بيابان مي کند )واکنش نسبت به کارهاي بخشنده(. فرهاد از عشق شيرين سر به کوهرا نثار شيرين مي

بيند، شرط کنار شود(. هنگامي که فرهاد را در عشق راسخ ميشود )مصيبت علني ميخسرو از عشق فرهاد آگاه مي -13

کند )نهي( که کاري غيرقابل انجام بوده است )قهرمان آزمايش ا کندن راهي بين دو کوه توسط فرهاد قيد ميکشيدن از شيرين ر

رود و تراشد )واکنش قهرمان(. شيرين به ديدن فرهاد ميپذيرد و هنگام کار بر کوه تصوير شيرين را ميهاد ميشود(. فرمي

 کند )واکنش قهرمان(. اسب و سوار را تا کاخ بر دوش حمل ميايستد و فرهاد هنگام بازگشت اسبش از حرکت باز مي

دهد تا دست از کار بكشد )فريبكاري/ مرگ شيرين را به فرهاد مي وقتي کار فرهاد رو به پايان بود، خسرو به دروغ خبر -14

رد )عزيمت(. خسرو ميشرارت( و شرط را ببازد، ولي فرهاد پس از شنيدن خبر مرگ شيرين خود را از کوه پرت کرده، مي

 هاي شرير(.ر اغواگريفرستند )واکنش در برابآميز به يكديگر ميهايي طعنهبراي مرگ فرهاد و شيرين براي مرگ مريم نامه

کند، ولي شيرين شرط او را برگزاري مراسم فرستد و او را طلب مياي ميپس از مرگ مريم، خسرو به شيرين نامه -15

)واکنش قهرمان نسبت به کارهاي بخشنده آينده(. خسرو از عشق شيرين نااميد شده و اين بار به  کندرسمي ازدواج ذکر مي

رود )نياز(، ولي هميشه عشق شيرين را در خاطر داشته است. روزي در حين ر ديگر به نام شكر ميسوي اصفهان و نزد دلدا

نگرد، ولي او را بسته و از بالاي کاخ خسرو را ميکند. شيرين درهاي کاخ شكار به سمت قصر شيرين راه خود را عوض مي

 دهد )انتقال مكاني ميان دو سرزمين(.را به کاخ راه نمي

رود )عزيمت/ انتقال مكاني ميان دو سرزمين(. خسرو هنگام به سوي لشكر خسرو ميشود و شبن پشيمان ميشيري -16

آورد )عروسي(. شيرويه پسر مريم عاشق شيرين شده و ميپس از مدتي عروسي باشكوهي گرفته، او را به همسري خود در 

کند و به همين دليل شيرين نديمۀ پير سيار ميگساري ميدست آوردن او را دارد )فريبكاري(. در شب عروسي خسرو بقصد به

 خشنده(.شود )نخستين خويشكاري بفرستد، ولي خسرو متوجه ميجاي خود به خوابگاه خسرو ميخود را آرايش کرده و به

ر را دست مي گيرد و پدرود زمام امور را بهشيرويه پسر خسرو و مريم زماني که پدر براي عبادت به آتشكده مي -17

ها دژخيمي به دستور کند. در يكي از شبکند )شرارت(. در زندان تنها شيرين است که از خسرو دلجويي ميزنداني مي

ميرد )غيبت/ اعلام مصيبت(. شكافد )تعقيب( و خسرو ميجگرگاه خسرو را ميشيرويه به زندان رفته و با خنجر پهلو و 

شود )کار و با گلاب و کافور شسته و آماده برگزاري مراسم خاکسپاري ميشيرين براي خسرو عزاداري کرده، بدن او را 

 خدمتي براي شخص مرده(.

آورد و دوباره سوگواري تو را به همسري خود در ميدهد که من عاشق تو هستم و پس از شيرويه به شيرين پيغام مي -18

 ملكه ايران خواهي شد ) فريبكاري(.

هاي خود را شود. شيرين زيباترين لباسيان برگزار و تابوت خسرو به دخمه آورده ميمراسم تشييع به رسم زرتشت -19

شود )تدارک يا دريافت شيء جادو(. يرفت براي مرگ خسرو غمگين نيست و وارد دخمه ماي که گمان ميگونهپوشيد، به



 زهرا فنايي و ديگران / پراپ ولاديمير شناسيبر اساس ريخت روايت خسرو و شيرينمطالعۀ تطبيقي متن و تصوير در  /78

 

 

ند و همان محل از پهلوي خود را با خنجر زکند، محل زخم خسرو را باز کرده و بر آن بوسه ميديگران را از دخمه بيرون مي

 سپارد )غيبت / التيام مصيبت/ واکنش قهرمان/ انجام کاري براي شخص مرده(.درد و بر جسد خسرو جان مياز هم مي

شود که در نمودار الگوي پراپ در روايت ديده مي 31مورد از  30شناسي پراپ تطبيق روايت و الگوي ريخت بر اساس

هاي داده شده است. بيشترين خويشكاري به ترتيب در نياز، انتقال مكان، غيبت و واکنش در برابر درخواست نشان 1شمارۀ 

مت( دارد )هرمز، مهين بانو، فرهاد، مريم، خسرو و شيرين( از شود. روايت شش مورد مرگ )غيبت يا عزيبخشنده، ديده مي

هاي داستان دائم در حال حرکت به سوي همديگر هستند و رمانديگر موارد انتقال از سرزميني به سرزمين ديگر است. قه

رساني و جستجوگري مشاپور نيز به عنوان ياريگر يا بخشنده در طي داستان چندين بار از سوي مهين بانو، خسرو و شيرين پيا

 کرده است. 
 

 
 : ميزان کاربرد الگوي پراپ در روايت خسرو و شيرين نظامي(1)نمودار 

 

 یی نقاط اوج داستان بر اساس الگوی پراپ . شناسا2-4

دهنده عناصر پايدار و ثابت يک روايت هستند و از اينكه چگونه هاي اشخاص داستان تشكيلطبق نظريه پراپ خويشكاري

دهند. خويشكاري هاي بنيادي يک روايت را تشكيل ميدهد مستقلند و سازهها را انجام ميانجام مي گيرند و يا چه کسي آن

آيد. همچنين خويشكاريها داراي توالي و نظم و ترتيبند و نبود بعضي از ها در يک روايت نميا محدود نيستند ولي همه آنه

توان گفت که ساختار بنيادي داستان با توجه به عنصر پيرنگ ميدهد. زند يا تغيير نميميها نظم و ترتيب بقيه را به هم نآن

ها در داستان ها، موانع و تغيير وضعيتاند. گرهو وقايع بطور زيبا و جذابي سازمان يافتهخسرو و شيرين داراي وحدت بوده 

رسند. زنند و سپس دوباره به تعادل ميها را به هم ميعيتشوند به خوبي موقکه نقش ويژه يا خويشكاري )کارکرد( ناميده مي

شوند و ديده عاطفي خواننده، به سهولت بازشناخته ميشيرين شخصيتي پوياست. در ابتداي داستان شخصيتي ساده است که 

( و خسرو 216: 1388شود )ميرصادقي، اي ميدهد و در جريان داستان دستخوش تغيير و تحولات عمدهايشان را تشخيص مي

( 50 :1370اي از شهوت و هوس )ثروت، به شدت متاثر از شخصيت شيرين است. در ابتداي داستان عشق او به شيرين آميزه

آورد )مشرف، و در ادامه، با ادراک معني عشق از مرتبه تصاحب غريزي فراتر رفته و عاقبت شيرين را به همسري خود در مي
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ها و موانع داستان را به ترتيب ها، گرهستان خسرو و شيرين در جدول شمارۀ يک وضعيتبا توجه به روال دا( 143: 1385

 وقوع داستان نشان داده است.

 
 هاي داستان به ترتيب وقوع بر مبناي الگوي پراپها و وضعيت: صحنه(1)جدول 

 شرح و مفهوم وضعیت

 صحنه آغازین

 رسد.انوشيروان به پادشاهي ميپادشاهي هرمز: هرمز پس از مرگ پدرش خسرو 

يعت و توصيفات زيبا مفهوم: ترسيم محيطي که با مناسبات و روابط محتواي داستان به لحاظ استفاده از عناصر و مضامين طب

 همخواني کامل دارد.

وضعیت 

 متعادل اولیه

 شود.ميکند و به جواني رشيد، دلاور و زيبا تبديل شود و رشد ميتولد خسرو: خسرو متولد مي

هاي اصلي و فرعي است. ابتدا مفهوم: وضعيت در برخي مواقع محصول تغيير و در برخي مواقع محصول دردسر شخصيت

 شود.دل از عناصر موجود زماني، مكاني، حال و هوايي و شخصيتي وجود دارد، سپس دچار تلاطم مييک حالت متعا

گره اول 

 داستان

ه کنيزانش مي سپارد که از شيرين پذيرايي کنند، ولي کنيزان با شيرين بدرفتاري کرده، بد رفتاري کنيزان با شيرين: خسرو ب

 کند.بنابراين شيرين در قصري جداگانه زندگي مي

 کنندها به پيرنگ داستان استحكام بخشيده و داستان را جذاب ميافكنيمفهوم: گره

گره دوم 

 داستان

 شود که شيرين به ارمنستان رفته است.ت نشستن خسرو متوجه ميجدايي دوباره شيرين از خسرو: پس از به تخ

 افكني/ استحكام پيرنگ داستانمفهوم: گره

گره سوم 

 داستان

وضعیت 

متعادل نا

 ثانویه

گويد ابتدا تاج و تخت گيرد: شيرين در پاسخ به ابراز عشق خسرو ميکند، ولي جواب رد ميخسرو به شيرين ابراز عشق مي

را غاصبان پس بگير سپس به ازدواج تو در خواهم آمد و خسرو پس از نااميدي از شيرين با ناراحتي به سمت ات موروثي

 خواهد.قيصر روم رفته، از او کمک مي

 افكني / استحكام پيرنگ داستانمفهوم: گره

مانع اول 

 داستان
 شود.گيرد و متأهل ميخسرو مريم شاهدخت رومي را به همسري مي

مانع دوم 

 داستان
 دهد خسرو همسر ديگري اختيار کندمريم اجازه نمي

گره چهارم 

 داستان
 افتد.ها ميگذارد و داستان عشق او سر زبانين سر به بيابان ميورود فرهاد به داستان و عاشق شدن او: فرهاد از عشق شير

مانع سوم 

 داستان

-رود و او را به عقد خود در ميمعشوق ديگري بنام شكر ميخسرو براي دور شدن و فراموش کردن عشق شيرين به دنبال 

 آورد.

 

 های روایت خسرو و شیرینپردازی. شخصیت5-2

دهنده ها نشانهاي انساني واقعي کرده است، به اين معني که شخصيتاصي به شخصيتنظامي در روايت خود توجه خ

اي هاي عاطفي انساني هستند. در روايت خسرو و شيرين شخصيت کليشهشاخصهوخوها و تصاوير انساني با روحيات، خلق

هاي رواني درون انسان اخت شاعر از لايهشود و همۀ افراد چند وجهي هستند که اين نشان از شنکاملاً مثبت يا منفي ديده نمي

شرير، عطاکننده يا بخشنده، ياريگر،  کند که عبارتند از شخصها را به هفت دسته تقسيم مياست. پراپ قهرمانان داستان

 دارنده، قهرمان، قهرمان دروغين. شخص مورد جستجو، گسيل
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هاي محتمل ترکيب و ها، به راهاعد حاکم بر قصهپراپ پس از تعيين کارکردها )خويشكاري( و استخراج اصول و قو

ولي است که ممكن است در طي حكايت ها پرداخت. حرکت عنصر اصلي حكايت نيست، بلكه تحهاي موجود در قصهحرکت

ده شها تشكيلهايي که قصه از آنشود، پيش از هر چيز بايد تعداد حرکترخ دهد؛ به بيان ديگر، وقتي متني تجزيه و تحليل مي

قصه، اند و هر شر يا کمبود جديد در ۀ مسير رخدادهاي داستاندهندها نشانحرکت(. 183: 1368)پراپ،  است، مشخص شود

ها در قصه است. کنند. گاه يک متن چندين حرکت دارد و تجزيه متن نيز مستلزم تعيين تعداد حرکتحرکت ديگري آغاز مي

چهار رده (. 51: 1383تواند در چندين جهت گسترش يابد )خراساني، مي هر حرکتي يک قصه جديد نيست، بلكه يک قصه

بسط قصه از  -2پيروزي؛  –بسط قصه از طريق عملكرد مبارزه  -1ود دارد: ها وجتنوع عملكرد را از ديدگاه پراپ در قصه

انجام  –روزي و کار دشوار پي –بسط قصه از طريق هر دو عملكرد مبارزه  -3انجام کار دشوار؛  –طريق عملكرد کار دشوار 

 حسب اهميت عبارتند از:هاي روايت مذکور بر بر اين اساس شخصيتبسط بدون هيچ يک از موارد فوق.  -4کار دشوار؛ 

شود و در جستجوي ران و سپس جستجوگر يا قهرمان و عاشق پيشه واقعي مي: در مقابل شيرين ابتدا عاشقي هوسخسرو

کند که در زمان رويارويي با فرهاد به يک شخصيت شرير يا قهرمان دروغين تغيير پيدا مي اوست، ولي اين شخصيت قهرمان

 شود. ميبا نيرنگ باعث مرگ فرهاد 

: در اين روايت هم در جايگاه قهرمان و هم جستجوگر معشوق است. نظامي از شيرين يک قهرمان زن به وجود شیرین

انا، آگاه، شاد، ورزشكار، مسلط به اميال خود، مصمم، پاکدامن، وفادار، نجيب، آورده که با وجود عشق تمام عيار به خسرو؛ د

 زن ايراني است. و... به عبارتي شخصيتي کامل از يک 

: مشاور و يا وزير خسرو و هنرمندي قابل )نقاشي که توانسته تصوير خسرو را کشيده و شيرين را نديده به عشق او شاپور

شود. در قش مثبت و حمايتگر داشته و بيشترين ميزان انتقال به سرزمين ديگر توسط او انجام ميگرفتار کند( در کل داستان ن

رسان گيرد و در ادامه داستان در نقش بخشنده و ياريمت به خسرو با نيرنگ سر راه شيرين قرار ميابتدا براي کمک و خد

 شود. خسرو، شيرين و مهين بانو ظاهر مي

نواز، خوددار و بخشنده است و هميشه نقش مثبت حمايتي، اي مصمم، آگاه و دانا، ميهمانكه: در روايت ملبانو مهین

 است.  ياريگري و بخشندگي داشته

اي قدرتمند و شود، ولي در واقع او نيز شاهدخت و ملكه: به عنوان يک ضد قهرمان )بر ضد شيرين( معرفي ميمریم

 رين را به کاخ بياورد يا تا هنگام حياتش با او ازدواج کند.دهد خسرو از سر هوس شيداناست که اجازه نمي

ود به داستان تا هنگام مرگ فقط براي شيرين و در راه عشق همه : يک قهرمان قرباني و عاشقي است که از زمان ورفرهاد

 کند. گونه فداکاري مي

ارد؛ زيرا در زماني که خسرو از همه شود. شكر براي خسرو نقش ياريگر را د: به عنوان يک ضد قهرمان معرفي ميشکر

 ش به او را تحمل کند. رود تا بتواند درد مرگ مريم، فراغ شيرين و عشقجا درمانده شده به سوي او مي

 (.2: فرزند خسرو يک ضد قهرمان که خسرو را کشته تا به سلطنت برسد و با شيرين ازدواج کند )جدول شمارۀ شیرویه
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 هاي متفاوت روايتهاي داستان خسرو و شيرين در موقعيت: نقش و شخصيت(2)جدول 
 هستند ولي هر کدام نقش متفاوتي دارند(توضيحات )در يک داستان همه بازيگران کنشگر  شخصيت نقش

 خسرو و شيرين قهرمان

-خسرو و شيرين قهرمان اصلي و فرهاد قهرماني است که از دل داستان سر بر آورد. خسرو داراي نقش

کننده است. شيرين در شخصيت وت قهرمان، جستجوگر، قهرمان دروغين، ضد قهرمان، گسيلهاي متفا

 عيار در عشق و وفاداري است. نقش ديگر شيرين شخص مورد جستجو است.اصلي و يک قهرمان تمام 

قهرمان 

 دروغين

شكر، مريم، 

 خسرو

شود. شكر و مريم نيز او ميکند و باعث مرگ خسرو در مقابل فرهاد نقش قهرمان دروغين را بازي مي

 شوند و نقش قهرمان دروغين را دارندهر کدام باعث دور ماندن شيرين از خسرو مي

قرباني يا بهره 

 ور
 شود.پذير يا مفعول دارد و در راه عشق قرباني ميفرهاد شخصيت کنش فرهاد

 شيرين، مريم شاهدخت

کنندۀ داستان، که قهرمان اصلي داستان ي و هدايتهاي اصلنام، يكي از قهرمانشيرين به عنوان زن نيک

سر قهرمان اصلي و نقش ضدقهرمان به دنبال اوست. مريم شاهدخت ديگر داستان که در مقطعي هم

 دارد.

 خسرو، شيرين جستجوشونده
کردند، حتي در آخرين لحظه شيرين هاي داستان، خسرو و شيرين يكديگر را جستجو ميدر تمام بخش

 پيوستن به خسرو بوده است.در جستجوي 

 بخشنده :
 شاپور،

 مهين بانو

ها که مهمترين آن داردهاي متفاوتي شاپور نقش .شودميدر ابتدا آزمايشگر قهرمان و سپس ياور او 

هاي متفاوتي نيز نقش بخشنده براي خسرو، شيرين و مهين بانو فرستنده و ياريگر است. در قسمت

کند و از شيرين و هم براي خسرو نقش بخشنده دارد، خسرو را پذيرايي مي مهين بانو نيز هم براي دارد.

 گذرد.اشتباه شيرين مي

 ياريگر
شاپور، مهين بانو، 

 امپراتور روم

کند و شاپور و مهين بانو در مواقع متفاوت به شيرين و خسرو کمک امپراتور روم به خسرو کمک مي

 اندکرده

 مهين بانو چندين بار براي يافتن شيرين، شاپور را به ارمنستان و تيسفون اعزام کردند. خسرو و خسرو، مهين بانو فرستنده

 ضد قهرمان

بهرام چوبين، 

شيرويه، مريم و 

 خسرو

کند، شيرويه پدر خود خسرو را بهرام عليه خسرو توطئه کرده و در مقطعي او را از سلطنت بر کنار مي

 کشد.شود و خسرو فرهاد را ميمي کشد، مريم مانع از وصال خسرو و شيرينمي

 

 خسرو و شیرین از دیدگاه پراپهای مرتبط با داستان . بررسی تحلیلی نگاره6-2

توان ها نيز ميشناسي پراپ را افزون بر روايت در نگارهبه دليل پيروي و همگامي نگارگري و ادبيات ايراني، الگوي ريخت

عناصر انساني، طبيعت، رنگ و نيز نمايش جزئيات داشته است. او با استفاده  نظيري در تصويرسازييافت. نظامي قدرت بي

ها و نمادهاي رنگي، القاي فضاي عاطفي، وصف فضاي طبيعت، بيان چهره و اندام افراد، ات سحرآميز رنگ، واژهاز تأثير

ها و به راحتي به توصيف شخصيتاند آفريند و از همين رو، نگارگران بر اساس شعر او توانستهتصويري تمام و کمال مي

وجود هايي شاعرانه و غير تكراري بهخص نگارگري ايراني، نگارهها بپردازند که با وجود استفاده از الگوهاي مشصحنه

هاي اند. اين داستان از همان ابتدا مورد توجه هنرمندان نقاشي ايراني بوده است. در روند روايت خسرو و شيرين از صحنهآورده

ترين شده است که برخي از معروفهايي توسط هنرمندان متفاوت در مكاتب گوناگون نگارگري ايراني مصور ج داستان نگارهاو

ها بر شوند. در ادامه نگارهآنها بر اساس الگوي پراپ بررسي و تحليل و سپس بر مبناي الگوي پراپ با روايت تطبيق داده مي

 اند. نشان داده شده 3يت شناسي پراپ بررسي و در جدول شمارۀ اساس روند داستان و مطابق الگوي روا

 شود:به اين ترتيب نشان داده مي 2در نمودار شمارۀ  3آمده از جدول شمارۀ نتايج به دست 
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 تطبیق الگو شرح نگاره نگاره ش.

1 

 

عناصر موجود زماني،  شود.وضعيت متعادل اوليه، وجود قهرمان، وجود ياريگر يا ياريگران در تصوير ديده مي

( و وضعيت متعادل التیامقهرمان داستان دارند حس آرامش )هاي اصلي و نيز مكاني و حال و هوايي که شخصيت

دهند. شاعر در وصف مردان از الگوهاي مشخصي مانند جنگاوري، جوانمردي، دليري، اندام مردانه و را نشان مي

تر از ديگران و رمز به صورت مردي قدرتمند با اندامي مردانه درشتزيبايي چهره استفاده کرده است. در نگارۀ ه

تدر بر تخت نشسته و خسرو به صورت جواني رشيد با لباس فاخر به همراه بزرگان در سمت راست تصوير مق

هاي مكمل زرد و بنفش است، بيشتر از همه باعث شود. اندازۀ قامت خسرو و رنگ لباس او که به رنگديده مي

 شود.شدن او ميديده 

 توضيحات
سانتيمتر، هنرمند ناشناس، کاتب: حسن الحسيني  15.6×12.5امۀ فردوسي، مكتب شيراز، ، شاهن1541خسرو جوان در برابر پدرش هرمز، 

 (1386:122کاتب شيرازي، )آدامووا، 

2 

 

ظاهر متعادل است، حضور قهرمان، وضعيت متعادل، محيط نگاره با مضامين روايت همخواني دارد. وضعيت به 

دهد و اتفاق در فضايي دارد. تصوير بساط عيش شاهانه را نشان ميهاي آينده را پيش رو ولي آغازي براي تلاطم

پر از درختان پر شكوفه و سبز رخ داده است. خسرو در سمت راست تصوير بر تختي با لباس آبي لاجوردي 

انه و اقتدار نشان داده شده است. همچنين ديگر مرداني که در هاي جواني، زيبايي و اندام مردنشسته است. شاخصه

اند( محافظان، خدمه، نوازندگان و باربد که با لباس شوند شامل مشاوران )که بر روي قالي نشستصوير ديده ميت

 لاجوردي و پيراهن قرمز در کنار شاپور مقابل خسرو بر فرش نشسته است با دقت و بر اساس روايت ذکر شده در

 اند.مصور شده

 (https://upload.wikimedia.orgميلادي، موزه بروکلين ) 15ه فردوسي، اواخر قرن خسرو در باغ به همراه باربد، شاهنام توضيحات

3 

 

مين ديگر )شاپور( و نياز وضعيت متعادل، حضور شاهدخت، حضور قهرمان. از سه الگوي غيبت يا انتقال به سرز

(a( و واکنش قهرمان )شيرين( )E )شود. وجود چهره خسرو در دست شيرين نشان از حضور در نگاره ديده مي

( است. بخشي از بدن شاپور به عنوان فرستنده و ياريگر )خسرو( در بالاي βشاپور و در نتيجه الگوي غيبت )

ر خسرو در دست شيرين تأکيدي بر حضور اوست. شيرين شود و تصويسمت چپ تصوير و به زحمت ديده مي

ارزش را اي کمها فقط نقش نديمهزني قدرتمند و با اعتماد به نفس و در مرکز تصوير قرار دارد. نديمهصورت به

هاي فاخر در حال تفكر و صحبت با هم هستند. فضاي طبيعت بر اساس شرح روايت نظامي و ندارند و با لباس

 .دهدهاي گل و مسيري سبز را نشان مياز درختان سبز و بوته تفرجگاهي پر

 توضيحات
سانتيمتر، موزۀ آرميتاژ  13.7×23.7ميلادي،  1431بيند، مكتب تيموري، شيرين چهرۀ خسرو را مي

(https://www.khanacademy.org) 

4 

 

سرو( و ياريگر )شبديز(. وضعيت نامتعادل، حضور قهرمانان داستان، شاهدخت، جستجو شونده )شيرين و خ

و انتقال مكان ميان ( K(، التيام )a( از سوي خسرو )فرار از تيسفون به ارمنستان(، تماشاي شيرين )نياز ↑عزيمت )

شود. مهمترين صحنۀ روايت که بيشترين تصاوير را به خود اختصاص داده ( در نگاره مشاهده ميβدو سرزمين )

کند  و خسرو انگشت به اي آبتني مير چشمهبندد و داي آبي به خود ميپارچهاست. شيرين در ميان راه تيسفون، 

کنند. شايد اگر رنگ چشمه نگرد. شيرين و خسرو قهرمان اصلي و بيننده را متوجه خود ميدهان و پنهاني او را مي

سياه و خسرو و اسب شد. شبديز ماند؛ شيرين با پارچه آبي در ميان آب بيشتر ديده مياي ميبدون تغيير نقره

هاي سياه، سفيد، آبي، سبز و قرمزي که نظامي به ميزان زيادي در اه بعدي توجه قرار دارند. رنگسفيدش در جايگ

 شود.ها نام برده در اين تصوير ديده مياين روايت از آن

 (/https://commons.wikimedia.orgيمتر )سانت 19.7× 31.5ميلادي،  1550ميلادي، شيراز صفوي،  1504شيرين در حال آبتني،  توضيحات

https://upload.wikimedia.org/
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5 

 

وضعيت متعادل، حضور قهرمانان داستان )خسرو و شيرين(، حضور شاهدخت )شيرين( و ياريگران در نگاره ديده 

بيند و هر دو براي اولين بار يكديگر را شود. خسرو در ميان راه سفر به آذربايجان در شكارگاهي شيرين را ميمي

دهد. همچنين ملاقات دو قهرمان با يكديگر ( را نشان ميQند که الگوي شناختن قهرمان )شومي ديده، عاشق هم

هاي ارزشمندي براي يک زن دهد. شيرين در حال شكار و تيراندازي است که قابليترا نشان مي( Kالگوي التيام )

انتقال پيامي خاص از وفاداري، شان از کند. شبديز در اينجا آبي مصور شده که ناست و او را از ديگران متمايز مي

انتهايي، پاکي و صداقت به مخاطب است و برعكس گلگون اسب خسرو به رنگ دليري، شرافت، راهواري و بي

کنند که خسرو و شيرين لحظۀ شاد در کنار هم بودن را تجربه مي سياه است. با وجود صحنۀ دلخراش شكار،

 دو قهرمان است.تأکيدي بر الگوهاي التيام و ملاقات 

 توضيحات
ديگو سانتيمتر، موزۀ هنري سن 15.88×20.32ميلادي، خمسه نظامي،  1580خسرو و شيرين در شكارگاه، 

(https://commons.wikimedia.org/) 

5 

 

وضعيت نامتعادل، قهرمان )خسرو(، ضدقهرمان )بهرام چوبين(، ياريگر )سپاهيان هر دو طرف( در نگاره مشاهده 

( Aگذارد. الگوهاي شرارت )د. خسرو سوار بر تخت شاهي در سمت چپ اثر قدرت او را به نمايش ميشونمي

( و دفع دشمن، انجام کار دشوار توسط قهرمان N( مأموريت/ تدبير)Gني )توسط بهرام چوبين، انتقال مكا

شود. خسرو در مي ( و پيروزي در نگاره مشاهدهM( و انجام کار دشوار توسط قهرمان )H)خسرو(، کشمكش )

قهرمان کند. بهرام چوبين به عنوان ضد نقش قهرمان در سمت چپ تصوير بر تخت نشسته و جنگ را هدايت مي

شود  و لشكريان خسرو در به سزاي عملش رسيده، کشته شده، سرش توسط سربازي به سوي خسرو آورده مي

 شود.هم ديده مي حال پيشروي هستند. همه الگوهاي رعايت شده در شعر در تصوير

 (http://www.ee.bilkent.edu.tr)ميلادي، اثر درويش محمد، تبريز  1481نبرد بهرام چوبين و خسرو،  توضيحات

6 

 

 شوند.ديده مين )ياريگر( در نگاره وجود مانع )خسرو و شيرين از يكديگر جدا هستند( قهرمان )خسرو( و همراها

شود. افرادي که به (، حرکت خسرو از شكارگاه به سوي کاخ شيرين از سوي قهرمان ديده مي↑الگوي عزيمت )

دنبال خسرو هستند نقش ياريگر دارندخسرو پس از ازدواج با شكر به شكارگاه مي رود و در راه شكارگاه ناگهان 

شود. گاره تنها الگوي عزيمت از سوي قهرمان داستان ديده ميکند. در اين نکج مي راه خود را به سوي کاخ شيرين

 شود.ساير الگوهاي نهي نقض و نياز که در روايت وجود دارد در نگاره ديده نمي

 (https://shahnay.irميلادي، دوره صفوي، ) 1541رفتن خسرو سوي قصر شيرين به بهانه شكار،  خمسه نظامي،  توضيحات

7 

 

شوند. انتقال مكاني نامتعادل، گره، قهرمانان )خسرو و شيرين( و ياريگران )نديمه ها( در نگاره ديده ميوضعيت 

( از سوي U( و مجازات )E( دلتنگي خسرو( از سوي خسرو و واکنش قهرمان )a( و نياز )Gميان دو سرزمين )

بي نظير و نامحدود بوده است و علاوه بر ل نقاش شيرين در نگاره به تصوير کشيده شده است. در اين نگاره تخي

نشان دادن اصل روايت و الگوهاي انتقال مكاني ميان دو سرزمين، نياز، واکنش قهرمان و مجازات، و نشان دادن 

قهرمانان داستان، به تصوير کردن خدمه و نديمه و فرشتگاني بر بالاي بام و پشت درختان نيز پرداخته است. فضاي 

دهد. همراهان خسرو بيرون کاخ و دورتر از او ايستاده و فضاي درون کاخ شب را نشان مي خ روز وبيرون کا

هاي شيرين در حال گفتگو با اوست که شايد بتوان نقش ياريگري را براي او در نقشي ندارند ولي يكي از نديمه

 نظر گرفت.

 (/https://charsino.com. )19.5× 29.8، 1490-1478خير،  ميلادي، مجموعه 15خسرو مقابل کاخ شيرين، اواخر قرن  توضيحات

8 

 

گره چهارم داستان، قهرمان اصلي )شيرين(، ياريگران )همراهان شيرين که همگي زن هستند( و فرهاد در دو نقش 

انتقال شوند. فرهاد در روايت تنها نقش قرباني يا بهره ور را دارد. قهرمان و بخشنده يا مفعول در نگاره ديده مي

( Nحل مسئله )  (،M( توسط شيرين، انجام کار سخت توسط قهرمان )Q( و شناختن قهرمان )Gمكاني قهرمان )

در نگاره مصور شده است. شيرين به ديدار فرهاد مي رود تا نتيجه کار او را ببيند. شيرين و فرهاد هر دو نقش 

کوه تصوير شيرين را حک کرده )نمودي از قهرمان( بر شود. فرهاد قهرمان را دارند، شيرين با نديمگانش ديده مي

و نقش بخشندگي دارد؛ جوي پر از شير، نشان از اتمام کار فرهاد )نقش مفعولي يا بخشندگي( و حل مسئله را 

دارد. ابزار کار فرهاد کنارش افتاده و حجم زيادي از فضاي نگاره را کوه در بر گرفته که نشان دهنده شغل فرهاد 

 است.

http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/timurid.html
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 حاتوضيت
 ميلادي، مجموعه ناسلي ام هيرامانک 1550کند. خمسه نظامي، شيراز، شيرين فرهاد را ملاقات مي

(https://commons.wikimedia.org/) 
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قهرمانان )شيرين و فرهاد( و شاهدخت: شيرين، در نگاره هستند. هر دو در اينجا نيز داراي دو نقش قهرمان و 

(، پيروزي M(، انجام کار دشوار )E(، واکنش قهرمان )Gلگوهاي انتقال مكاني قهرمان )اکنش پذير يا مفعول دارد. 

(I ،)( همدستيθ( و دريافت شي جادويي )Fتوسط فرهاد در نگاره ديده مي ) شود. شيرين در اين نگاره نقش

ده و در حال حرکت کشيمفعولي يا کنشگر دارد. قهرمان اصلي در اينجا فرهاد است که شيرين و شبديز را به دوش 

و پايين آمدن از کوه است. علاوه بر آن تصاويري از شيرين و خسرو بر ديواره کوه نقش شده که نشاني خيالي از 

ديگر قهرمانان روايت است. حرکت و انتقال، واکنش قهرمان، انجام کار دشوار و نقش کنش پذير و مفعولي همه به 

 هرمان داستان داراي نقش کنش پذيري است.ش قفرهاد تعلق دارد و شيرين در قالب نق

 (/https://www.themuseumoutlet.com) ميلادي. 1431کند، دوره تيموري، فرهاد شيرين و اسبش را تا کاخ حمل مي توضيحات

10 

 

قهرمانان )خسرو و شيرين(، شاهدخت )شيرين( و همراهان در نگاره مصور شده اند. نگاره داراي الگوهاي 

شوند. خدمتكاران است در نگاره ازدواج، دو قهرمان در تصوير ديده مي( Iپيروزي )  (،k( و التيام )w) عروسي

نقش ياريگري ندارند. فضا شاد و و وجود عاشق و معشوق در کنار يكديگر التيام و پايان غم و وصال را نشان 

رده که در نگاره نيز نشان داده شده آو دهد. وصال خسرو و شيرين پيروزي براي هر دو قهرمان را به ارمغانمي

است. رنگ بندي در نهايت زيبايي و بسيار فاخر و پر تجمل است که نمايي از درون کاخ را به خوبي نشان 

 دهد.مي

 توضيحات
، موزه متروپوليتن، 943-877ازدواج خسرو و شيرين، خمسه نظامي، مكتب هرات، اثر شيخ زاده 

(https://www.metmuseum.org/) 
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شود. الگوي گره قهرمانان )شيرين و خسرو(، قرباني )خسرو( و ضد قهرمان )مامور شيرويه( در نگاره ديده مي

(𝐴∗( و رهايي )Rsدر اين نگاره ديده مي ) شود دو قهرمان در کنار هم هستند. خسرو هم نقش قهرمان و هم

و خون جاري شده است. الگوهاي ذکر شده پراپ )گره و  شكافتهقرباني را دارد. قاتل يا ضد قهرمان پهلوي او را 

شود. در اين نگاره فضاي داخلي محقر ترسيم شده تا محل حبس خسرو را بهتر نشان رهايي( در نگاره ديده نمي

 اي تيره رنگ پوشيده شده است.اند، ديوارها کم تزئين و ورودي با پردهدهد. خسرو و شيرين روي زمين خوابيده

 (/https://artang.irميلادي، ) 1431مرگ خسرو، دوره تيموري، هنرمند ناشناس،  وضيحاتت
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قهرمان و شاهدخت )شيرين(. و همچنين ياري دهندگان )نديمگان و همراهان تشييع جنازه( در نگاره ديده 

شود در نگاره نگاره مشاهده مي( در Rs( و رهايي )↑(، الگوهاي عزيمت )Gشوند. الگوهاي انتقال مكاني )مي

افتد، شكافد و در گور خسرو ميشود و پهلوي خود را ميبرخلاف داستان که شيرين به تنهايي به دخمه وارد مي

شود( و افراد زيادي حضور دارند و تابوت حادثه در فضاي مجلل کاخ اتفاق افتاده )تخت سلطنت خسرو ديده مي

و افتاده و هر سه الگوي انتقال مكاني، عزيمت و رهايي را ر روي تابوت خسرشود. جسد شيرين بخسرو ديده مي

اند، ولي شيرويه در جايگاه پادشاه شوند که براي مراسم تشييع جنازه آمدهرساند. افراد زيادي در نگاره ديده ميمي

 مشخص نيست.

 (30: 1387متر، مجموعه کاير )کنباي، سانتي 29×19.5، هجري 911ميلادي، مكتب ترکمانان، تبريز، حدود  1504مرگ شيرين،  توضيحات
 

 
 هاي خسرو و شيرين نظاميميزان کاربرد الگوي پراپ در نگاره: (2)نمودار 
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الگوهای ریخت شناسی پراپ در نگاره های خسرو و شیرین
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 گیرینتیجه .3

هاي مرتبط با روايت از ديدگاه پراپ نيز پرداخته شده است و اين نتايج در پژوهش حاضر افزون بر روايت به بررسي نگاره

 30ي و داراي فراز و فرودهاي بسيار است و به همين دليل بيشتر الگوهاي پراپ )حدود آمده است: روايت طولانبه دست 

شود. گفتني است که برخي از الگوها و عملكردهاي پراپ تكراري است که با عملكرد( در روايت مشاهده مي 39عملكرد از 

توان بيشترين کاربرد عملكردها رفته است. ميآنها در روايت به کار شود که همۀ الگو مي 31حذف موارد تكراري پراپ داراي 

 7هاي بخشنده مورد، غيبت و واکنش در برابر درخواست 8مورد، انتقال ميان دو سرزمين  9را به اين شرح ذکر کرد: نياز 

 د، دريافت شيء جادويي،مور 4مورد، نهي نقض، شرارت و رسيدن قهرمان به سرزمين ديگر  5مورد، عزيمت و اعلام مصيبت 

مورد، التيام، واکنش در برابر اغواگري، کشمكش هر کدام يک مورد، وضعيت  3فريبكاري، مأموريت و نهي نقض هريک 

گري، راهنمايي قهرمان، انجام کار دشوار، نخستين خويشكاري آغازين، وضعيت متعادل اوليه، تغيير شكل قهرمان، ميانجي

يروزي، مجازات و انجام کاري براي شخص متوفي هر کدام يک بار در بير، آزمايش قهرمان، پبخشنده، تعقيق، عروسي، تد

 (. 1روايت اتفاق افتاده است )نمودار شمارۀ 

دهد هاي متفاوت داستان و با توجه به اتفاقاتي که در روايت رخ ميها داراي عملكردهاي متفاوت هستند. در بخششخصيت

تعلق دارد که عبارتند از قهرمان، قهرمان دروغين، ضدقهرمان، جستجوگر  ها به خسروکنند. بيشترين نقشها تغيير ميشخصيت

هاي قهرمان، شاهدخت، جستجوشونده؛ فرهاد قهرمان و قرباني؛ مريم شاهدخت رومي و کننده. شيرين داراي نقشو گسيل

شوند. با ان محسوب ميه، شكر و بهرام چوبين ضد قهرمضدقهرمان؛ شاپور و مهين بانو هر دو بخشنده و ياريگر؛ و شيروي

رنگ است، ولي در مقاطع مختلف داراي نقش اصلي هستند که روايت حول وجود اينكه نقش برخي از شخصيت به ظاهر کم

 چرخد.محور آنان مي

که عبارتند از وضعيت  هاي متناسب بر مبناي الگوي پراپ استروايت داراي روال متناسب و برخوردار از شرايط و وضعيت

نگارگران با هاي متفاوت داستان ايجاد شده است. ها و موانعي که در بخشافكنيوضعيت متعادل و نامتعادل و گره آغازين،

هاي کامل از نظير او در تصويرسازيوجود استفاده از الگوهاي مشخص نگارگري ايراني، بر اساس شعر نظامي و قدرت بي

ها و نمادهاي رنگي، القاي فضاي عاطفي، أثيرات سحرآميز رنگ، واژهت، رنگ و نيز نمايش جزئيات، تعناصر انساني، طبيع

 ها بر اساس روايت بپردازند.ها و صحنهاند به توصيف شخصيتوصف فضاي طبيعت، بيان چهره و اندام افراد توانسته

كي از منابع الهام و است باعث شده که اين روايت ي توصيفات تمام و کمال نظامي از روايت و تأکيدي که بر جزئيات داشته

هاي زيادي تأثيرپذيري هنرمندان نگارگران در دوران و مكاتب متفاوت نگارگري ايراني باشد و به همين دليل تصاوير و صحنه

تني شيرين در ها متعلق به نگارۀ آباز فرازهاي متفاوت اين روايت توسط هنرمندان متفاوت مصور شده است که بيشترين آن

 درِ کاخ شيرين، حمل شيرين و شبديز توسط فرهاد است.چشمه، خسرو پشت 

ها کمتر از روايت، ولي به ميزان زيادي شناسي پراپ در نگارههاي موجود در نگارگري، الگوي ريختبه دليل محدوديت

ر اساس آنها اي مهم داستان است که روايت بها و فراز و فرودهشود، اوجها آشكارا ديده ميشود. آنچه در نگارهمشاهده مي

شناسي تر شده است؛ به اين معني که نگارگران روايت را جزء به جزء پيگيري نكرده اند. الگوهاي ريختشكل گرفته و جذاب

ن و عزيمت مورد، واکنش قهرما 4مورد، التيام و نياز  7ها بر اساس ميزان استفاده به ترتيب عبارتند از: غيبت پراپ در نگاره

مورد، عروسي، دريافت شيء جادويي، همدستي،  2دشوار، شناختن قهرمان، پيروزي و رهايي هر کدام مورد، انجام کار  3

مورد  31مورد از  19توان گره، مجازات، نهي نقض، کشمكش، دفع دشمن؛ تدبير و شرارت هر کدام يک بار. بر اين اساس مي

 ها مشاهده کرد.شناسي پراپ را در نگارهالگوي ريخت
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